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مجلّه‌ مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیّات و علوم انسانی)، علمی ـ پژوهشی، شمارة دوم، پاییز 1389
نمود جنسيت در كتاب‌هاي درسي زبان انگليسي دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي
تحليل واژگان ومحتوا با رويكردي معيا ر- مدار

آذر حسینی فاطمی
(استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد)
زهرا حیدریان
(کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسؤول)
چكيده

مقاله حاضر به بررسي كتاب‌هاي درسي زبان انگليسي دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي در ايران پرداخته و مسئله تساوي جنسيتي و چگونگي باز نمايي آن را در اين كتاب‌ها به چالش مي‌کشد. تحليل واژگانی و محتوايي متن اين كتاب‌ها با رويكردي ضابطه مند و به استناد معيار‌هاي تعيين شده توسط ريفكين ( 1998) صورت گرفت. به منظور غني سازي يافته‌ها، محققين از هر دو رويكرد كمي و كيفي بهره گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استدلالي استفاده شد، و مربع خي براي هر چهار مورد محاسبه گرديد.يافته‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل كمي دلالت بر وجود نابرابري و تبعيض جنسيتي در كليه كتاب‌هاي بررسي شده داشته‌اند. نتايج تحليل محتوايي كتاب‌ها نيز حاكي از رويكردي سنتي و كليشه‌ای بوده و تصوير ارائه شده از زنان نه با واقعيت‌هاي فعلي جامعه ايراني و نه با جامعه غربي مطابقت داشت. نقش و حضور پررنگ مردان و نگاه نابرابر و تبعيض آميز به زنان، چه از لحاظ كمي و كيفي كاملا ملموس بوده و عدم حضور و يا حضور كمرنگ زنان بر واقعيتي فرهنگي ـ اجتماعي مبتني بر باور‌هاي سنتي صحه گذاشت كه در آن، مرد جنس برتر و زن جايگاهي پايين تر و به عنوان جنس دوم دارد. در پايان تمهيداتي براي تعديل وضع موجود ارائه گرديد.
كليدواژه‌‌ها: جنسيت، تحليل محتوايي و واژگانی، رويكرد معيار مدار، مربع خي،کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان. 
1ـ مقدمه

فرهنگ‌هاي متفاوت، الگو‌هاي ارزشي متفاوتي را نهادينه مي كنند. نهادينه كردن اين الگوها و انتقال آنها به افراد جامعه از طريق فرآيند جامعه پذيري صورت مي‌گيرد. نقش پذيري جنسيتي، باور فرد نسبت به تساوي جنسيت‌ها و حتي علايق و نوع فعاليت‌هاي هر فرد، نتيجه فرآيند جامعه پذيري است (برنز، 2001؛ وود و ايگلي 2002، برگرفته از ليپر و فريدمن، 2007 در هاشمي و شهرآراي، 2008).
اگرچه در جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي، تغييرات شگرفي در خصوص مشاركت زنان روي داده است  و در پي آن، زنان به تخصص‌هاي علمي و مناسب مهم دولتي راه يافته‌اند، ليكن اين تغييرات در كليشه‌هاي شغلي و حرفه‌ای نمود و بازتاب چنداني در كتاب‌هاي درسي نداشته است.

با توجه به وجود اين تناقض در جامعه و كتب درسي نسبت به حضور فعال زنان و ناديده انگاشتن آنان در كتب درسي، اين پژوهش در پي دست يابي به دو هدف عمده است:

1-  بررسي باور‌ها و كليشه‌هاي جنسيتي كتب درسي؛
2- آگاه ساختن ناشرين اين كتاب‌ها نسبت به موضوع تساوي جنسيت و حركت به سمت زدودن نگاه تبعيض آميز نسبت به زنان. 
2ـ چارچوب نظري پژوهش
شايد بتوان ريشه‌هاي پيدايش فمنيسم را در دهه‌ 1960 رديابي كرد. هنگامي كه طبقه اجتماعي، رنگ، جنسيت، تحصيلات و تفاوت در فرصت‌هاي شغلي زمينه ساز جنبش‌هاي فمنيستي متعددي شد.  از قرن بیستم در انگلستان امروزی، فمنیسم در اشکال گوناگونی وجود داشته است. جنبش قرن بیستم با "طرفداری حق زنان برای رای دادن" آغاز شد. در آن زمان، زنان هیچگونه حق رای و همچنین امکان دستیابی به آموزش و وکالت را نداشتند، با ازدواج تمامی اموال و دارايي‌هايشان به همسرانشان منتقل مي شد، نقش عمده آنان بچه آوردن بود و پس از طلاق هیچ حقی در مورد بچه‌‌ها نداشتند. این دوره از فمنیسم بجای تغییر شرایط، نوعی تغییر در شیوه رفتار داشت و بعنوان یک جنبش متحد و یکپارچه مطرح شد.‌هادگسون- رايت،برگرفته ازگمبل 2001) در دهه‌ 1960 طبقه اجتماعی، رنگ، جنسیت، تحصیلات و تفاوت در فرصت‌هاي شغلي زمينه سازجنبش‌هاي فمنيستي متعددي شد (‌هادگسون رايت،برگرفته ازگمبل 2001 و اسکات و والاش، 1996).طبق گفته ( تامپسون 2001، لیوید 2005، گامبل 2006، گنز و بارابون 2009) تاریخچه جنبش فمنیسم مدرن به سه دسته تقسیم میشود:
موج اول:  این موج به جنبش قرن 19 تا 20 مربوط میشود که عمدتا مربوط به حق رای زنان و شرکت در انتخابات می‌شد(سندرس، برگرفته از گمبل2001).
موج دوم: موج سیاسی دوم واکنشی به موج فردی اول بود، (تورنهام برگرفته از گمبل 2001 ) و عمدتامرتبط با نابرابری قوانین، اختلاف فرهنگی، مشارکت زنان در جامعه و حق راي بود (تورنهام برگرفته از گمبل  2001 و گنز و باربون، 2009).
موج سوم یا پسا فمنیسم: پسا فمنیسم،( دهه 80 تا کنون) در واقع پاسخی به شکست متصور موج دوم بود (تورنهام برگرفته از گمبل  2001 و گنز و باربون، 2009).
پسا فمنیسم از بنیادگرایی نخستین و انگاره‌های یکپارچه زنان فاصله دارد وتنها معتقد به هويت  اجتماعی  است. (گنز و باربون، 2009). امواج مختلفي كه فمنيسم را تحت تاثير قرار داده‌اند سبب تكامل و تغييرديدگاه آن در جهت قبول تفاوت بين زنان و مردان شده‌اند. تكامل فمنيسم و توسعه آن سبب راه يافتن اين جنبش در حوزه‌هاي متفاوتي از جمله ادبیات، فلسفه، دین، فیلم، فرهنگ و زبان شده است. رويكرد فمنيست‌ها به مقوله زبان به دو دسته تقسيم مي‌شد (فريمن و مك الهيني، 1996)، مدل‌های غالب و متفاوت:
در مدل غالب،تفاوت ميان زبان زنان و مردان نتيجه ضعيف بودن زنان، تسلط محاوره‌ای مردان، و سلطه سیاسی و فرهنگی آنان بر زنان است، اما در مقابل در مدل متفاوت، رویکرد فرهنگی دوگانه اين تفاوت‌ها را ناشي از تفاوت ميان جامعه پذيري آنان مي‌داند (فريمن و مك الهيني، 1996). البته اين رويكرد‌ها خيلي زود رو به انحطاط رفت كه دليل آن عدم توجه به فضاي حاكم و شرايط تعامل در تحليل گفتمان بود ( فریمن، مک الهینی،1996).
پس از انحطاط اين دو رويكرد ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه شد كه بر شرايط تعامل و نوع فعاليت تاكيد داشتند (گودوين،1990). اما كاملترين آنها مفهوم فعالیت را با " كارگروه" تلفیق می‌کنند. در این مفهوم جدید علاوه بر فعالیت، بر روی جنبه‌های دیگر هویت اجتماعی نیز تاكيد ميشود(اكرت و مك كنل گينت،1992).
علاوه بر نظرياتي كه فمنيست‌ها در مورد زبان گفتمان زنان و مردان مطرح كرده‌اند ديدگاه‌هاي آنان در مورد پيكره زبان نيز قابل توجه است. از آن جمله  ويلي  ايده "ساختار پيكره زبان" را به منظور تغيير پيكره زبان با خلق اشکال جدید، تغییر اشکال قدیمی، یا انتخاب فرم‌های جایگزین در املاء، تلفظ، لغت، و دستور زبان مطرح مي كند ( ویلی،بر گرفته از فريمن و مك الهيني،1996). در رويكرد ويلي كه مارتينا در 1983آن را ديدگاه "he/man" ميخواند توجه فمنيست‌ها به ساختار زبان و برابري يا بيطرفي در كاربرد ضماير، اسامي، صفات،...آن معطوف مي شود. و راه حل‌هايي را نيز ارائه ميدهند از جمله:  حذف ضمیر مذکر، بازنویسی جمله بصورت جمع بجای مفرد،جایگزینی ضمیرخنثي يا ژنريك  (one or one's) بجاي .he استفاده از she / he، his / her در گفتار یا نوشتاريا (s/he) در نوشتارو استفاده ازضمير their هنگامي كه فاعل نامعين است. البته بايد خاطر نشان شد كه در ديدگاه  فمنيستي  شرايط  گفتمان بر كلام اولويت دارد ( لاکوف و جانسن، 1980، باتلر، 1992، کولینز، 1990).
3- مروري بر مطالعات پيشين

بررسي پيكره زبان كه از اصول ديدگاه‌هاي فمنيستي است اغلب در تحليل كتب و متون متعدد مورد استفاده قرار ميگيرد. مطالعه كتب و بررسي آن از ديدگاه‌هاي متفاوت فمنيستي از گذشته مورد توجه محققان بوده است. استرن (1976) كتاب‌هاي آموزش زبان سال‌هاي 1970 تا 1974 را بررسي كرد و اين كتاب‌ها را نمادي از نگرش كليشه‌ای معرفي كرد. چانگ (2000) کتاب‌های درسي کره و مکزیک را باهم مقایسه کرد. و متوجه نگرش كليشه‌ای و ترويج نابرابري جنسيتي در كتاب‌هاي  درسی فن زبان، کتاب‌های مطالعات اجتماعی/ جغرافیا، علوم، تاریخ و اخلاق شد. اانصاري و بابايي (2003) به بررسي ديدگاه‌هاي كليشه‌ای در كتاب‌هاي " Right path to English 1&2" كه در ايران تدريس ميشود پرداختند. نتايج تحقيقات آنان كه هم به صورت كمي و هم كيفي بر روي شغل، نوع فعاليت، كليشه‌ها و تقدم در عبارت صورت گرفت بازهم وجود تعصبات خاص به مردان بود. اسن (2007) نيز اين بررسي را ميان كتاب‌هاي جديد و قديم مدارس تركيه انجام داد و رويكرد كليشه‌ای  و ترويج نابرابري جنسيتي را حتي در كتاب‌هاي جديد نيز تصديق كرد. از جمله تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه در ايران مطالعه باور‌ها و ارزش‌هاي دانش آموزان، خانواده و كتب درسي است كه رويكرد كتب درسي علوم انساني مدارس ايران را  تاكيد بر مرز بندي جنسيتي مي‌داند)‌هاشمي و شهرآراي،2008؛  كنسولو، 2009) كتاب‌هاي خواندن و درك مطلبي را كه اخيرا منتشر شده بود از نظر تعداد دفعات به تصوير كشيده شدن، جنسيت شخصيت‌‌هاي اصلي و فرعي، ژانر و محتواي هر متن و ويژگي‌هاي شخصيت‌‌هاي اصلي ارزيابي كرد و بازهم وجود نابرابري را در تصاوير، نوع شخصيت‌‌ها و ژانر هر متن ثابت كرد. 

با توجه به اهميت كتب درسي در فرآيند جامعه پذيري و شكل دهي باور‌هاي جنسيتي، اين پژوهش در پي يافتن پاسخ به پرسش‌هاي زبر است:

1. آيا حضور و نقش زنان و مردان در كتب درسي متوازن است؟

2. زبان به كار رفته براي هركدام چه ديدگاهي را نسبت به آنها القا مي‌كند؟
4-  روش پژوهش

جمع آوري داده‌ها در اين پژوهش، با استفاده از روش پژوهش كمي و كيفي صورت گرفته است.
در اين پژوهش، كليه متون کتب آموزش زبان دبیرستان و پیش دانشگاهی كه جمعا 30 متن است  مورد بررسی قرار ميگيرد. از اين 30 متن، 9 متن آن متعلق به كتاب اول دبيرستان، 7 متن متعلق به كتاب دوم دبيرستان، 6 متن متعلق به كتاب سوم دبيرستان و 8 متن آن متعلق به كتاب پيش دانشگاهي است. متغیر‌هاي اصلي اين پژوهش عبارتند از جنسیت ( مذکر و مونث)، و متون كتب درسی دبيرستان و پيش دانشگاهي. جمع آوري داده‌ها در اين پژوهش، با استفاده از روش پژوهش كمي (آمار توصيفي و مربع خي) و پژوهش كيفي (تحليل متون) و بر اساس معيار‌هاي ارائه شده توسط ريفكين (1998) انجام گرفته است. اين معيار‌ها شامل موارد زير هستند :1- ناميده شدن يا بدون نام بودن؛ 2- ارجاعات به شخصیت‌ها؛ 3- با احترام يا معمولي ناميده شدن؛ 4- تعداد ضمایربه كار رفته؛5- تعداد فاعل‌ها، مفعول‌ها، افعال، صفت‌ها و قید‌ها؛ 6- تعداد افعال، صفات و قید‌های خاص؛ 7- اولويت نامبردن در يك عبارت؛ 8- خانه دار یا شاغل بودن؛ 9- نوع مشاغل؛ 10- تعداد  شخصیت‌های معروف ذكر شده براي هر كدام؛ 11- به مسخره گرفته شدن؛ 12- جنسيت نويسندگان.

5- يافته‌هاي پژوهش
5-1: تحليل كمي 

يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان داد نسبت حضور مردان به زنان در كل چهار كتاب 81 به 19 درصد است. تعداد زنانی که نامشان ذکر شده و تعداد ارجاعات به مردان نسبت به زنان به ترتیب 5 به 1 و 3 به 1مي‌باشد. همان طور که در جدول شماره 1مشاهده می‌شود، تعداد زنان در همه موارد کمتر از انتظار است و تنها حضور آنها در نقش سنتي پررنگ نشان داده شده است.
حتی در تعداد ضمایر نیز مردان غالب هستند. حضور زنان در كل چهار كتاب چنان محدود است كه هيچ جمله‌ای با محوريت زنان در اين كتاب‌ها  يافت نمي شود. به عبارت ديگر، زنان مرجع هيچ ضمير اول شخصي نبوده و تنها مخاطب سخن يا اوامر مردان بوده‌اند. در مقابل مردان هم در اول شخص مفرد وهم در دوم شخص مفرد غالب بوده  و اغلب جملات این چهار کتاب به آنها اختصاص دارد.

تفاوت زياد ميان زنان و مردان، نه تنها در تعداد ضمایر به كار رفته براي مردان  بلكه در تعداد دفعاتي است كه مردان در نقش‌هاي دستوري مانند :  فاعل و مفعول قرارگرفته و همچنين در صفات و قیدهايي است كه براي آنان ذكرشده. در این معيارها، تعداد  مردان به ترتيب 5، 3، 26 و 6 برابر بیشتر از زنان بوده است. علاوه بر تعداد بيشتر موارد ذكر شده، افعال و صفات خاص نيز تنها  براي آنها به كار رفته. براي مثال شخصيت پيامبر در متن آخر كتاب سال اول دبيرستان است كه مي‌تواند وحي و پيام‌هاي ارسالي از جانب خدا را دريافت كند و چون هيچ زني در طول اسلام نقش پيامبر را نداشته اين صفت (دريافت كننده وحي) صفتي مردانه تلقي مي‌شود. در مقابل زنان با حضوري كم رنگ هيچ فعل يا صفت خاصي را به خود اختصاص نداده‌اند و تنها صفتي كه در كل اين كتاب‌ها به آنان اختصاص داده شده صفت "نگران" است كه آن هم در ارتباط با شخصيت مرد متن نيوتون مي‌باشد: در متن سوم كتاب سال اول دبيرستان آمده است:

 "forget to eat the eggs "she was afraid that Newton might 
. نكته جالب توجه در اين كتاب‌ها ذكر كلمه دختران قبل از پسران در يك عبارت است. اين عبارت در متن سوم كتاب سال دوم دبيرستان مي‌باشد:

"This city was made for girls who love dollhouses and boys who play with toy trains. And for every man and woman who remembers being a child."

  اگر چه اين تقدم تنها در يك عبارت در كل اين كتاب‌ها ديده مي‌شود و اين عدد براي مردان 5 مي‌باشد اما مي‌تواند نشانه‌ای مثبت در جهت برقراري تساوي تلقي شود. درصد ارجاع به شغل، عناوین، و اشخاص معروف، در مورد مردان به ترتيب 64٪ . 63٪، 56٪ .55 و 83.34% بيشتر از موارد مشابه در مورد زنان است. براي مثال شخصيت‌هاي مرد اين متون مخترع (نيوتون- سال اول دبيرستان و پيش دانشگاهي و گاليله و اديسون- پيش دانشگاهي)، محقق ( مردي كه بر روي واشوي ميمون تحقيقات انجام مي‌داد- سال دوم دبيرستان)، موسس (فردريك فروبل- سال اول دبيرستان)، مزرعه دار(سال اول دبيرستان)، نويسنده (چارلز ديكنز- سال دوم دبيرستان) و مكتشف (جيمزوات- سال اول دبيرستان)، سازنده اسباب بازي (سال دوم دبيرستان) مي‌باشند. اما در مقابل شخصيت‌‌هاي زن هيچ حرفه‌ای ندارند. همان‌طور كه ملاحظه شد اكثر شخصيت‌‌هاي مرد از اشخاص مشهور هستند اما در مقابل تنها شخصيت زن مشهور كه تنها شخصيت داراي نام نيز هست مادر ترزا است. 

نكته قابل ذكر ديگر عدم حضور نويسندگان زن در اين كتاب‌ها است. به عبارت ديگر تمام 30 متن اين كتب تنها توسط نويسندگان مرد نوشته شده است. با توجه به حضور زنان و جايگاه آنان در ادبيات و فرهنگ ايران زمين و نقش‌های حیاتی كه در جامعه ما ایفا می‌کنند، عدم حضور یا نادیده گرفتن آنها به نوعي نفي وجودي آنهاست. 

جدول زير درصد و فراواني شخصيت‌ها را در معيارهاي برگزيده شده توسط ريفكين نشان مي‌دهد. 
جدول 1- فراواني و درصد هر معيار

	مرد
	زن
	متون درسي



	%
	تعداد
	%
	تعداد
	سوال

	83.82
	57
	16.18
	11
	الف 1

ب

ج

	76.70
	158
	23.30
	48
	

	81.48
	22
	18.52
	5
	

	74.47
	35
	25.53
	12
	الف 2

ب

ج

	0.00
	0
	0.00
	0
	

	83.87
	26
	16.13
	5
	

	100.00
	20
	0.00
	0
	الف 3
ب

ج

	69.23
	9
	30.77
	4
	

	0.00
	0
	0.00
	0
	

	77.07
	158
	22.93
	47
	4

	78.05
	32
	21.95
	9
	5

	100.00
	1
	0.00
	0
	الف 6
ب

	79.09
	208
	20.91
	55
	

	0.00
	0
	0.00
	0
	الف 7

ب

	100.00
	6
	0.00
	0
	

	100.00
	2
	0.00
	0
	الف 8
ب

	96.30
	26
	3.70
	1
	

	83.33
	5
	16.67
	1
	9

	0.00
	0
	100.00
	2
	10

	92.86
	13
	7.14
	1
	11

	81.82
	18
	18.18
	4
	12

	77.78
	7
	22.22
	2
	13

	91.67
	55
	8.33
	5
	14

	100.00
	3
	0.00
	0
	الف 15
ب

	100.00
	30
	0.00
	0
	


با تست آماري مربع خي تساوي يا عدم تساوي بين نسبت فراواني متغير‌هاي مورد نظر محاسبه مي شود و چنانچه ميزان تواتر آنها به طور قابل ملاحظه بيشتر از انتظار باشد مي‌توان نتيجه گرفت كه بين اين دو رقم تفاوت معنا دار از لحاظ آماري وجود دارد. همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود کتاب انگلیسی اول دبیرستان بيشترين، و کتاب انگلیسی پیش دانشگاهی کمترین میزان مربع خي را در بین چهار کتاب مطرح شده دارند. اين ارفام نشان دهنده كمتر شدن تفاوت ميان حضور زنان و مردان در اين كتاب‌ها است،اما تفاوت ميان دو جنسيت در مورد تمام معيار‌هاي سنجيده شده به قدري است كه از حد انتظار معمول بسيار فراتر است.
جدول 2- مقايسه مربع خي در چهار كتاب
	كتاب‌ها
	اول
	دوم
	سوم
	پيش دانشگاهي

	Chi-square

مربع خي
	X2=398.0118
	X2=49.22727


	X2=28.125
	X2=11.57407




5-2 تحليل كيفي متون 
در تمام جنبه‌هاي بررسي شده در اين پژوهش، مرد سالاري يا نگاه غالب مردانه مشهود است. از آن جمله مي‌توان برتري مردان را در جايگاه اجتماعي شان، در ناميده شدن، استفاده ازصفات، افعال، قيود، فاعل‌ها، ضماير را نام برد. نگاه مرد سالارانه و كليشه‌ای نويسندگان اين كتاب‌ها تا به آنجا است كه حتي در انتخاب متون نيز سعي در القاي باور‌هاي خود دارند. متون انتخاب شده به طور ضمني برتري، ذكاوت و اهميت را براي مردان و ضعيف بودن، احساساتي بودن و بي اهميت بودن را در مورد زنان القا مي‌كند. تنها متني كه در كل اين كتاب‌ها مستقيما به يك زن اشاره مي‌كند متن آخر كتاب پيش دانشگاهي است كه در مورد مادر ترزا است. اين متن در مقابل متني درباره توماس اديسون، مخترع بزرگ، قرار داده شده كه خود تاكيد نويسندگان اين كتاب را بر كليشه انگاري تصديق مي‌كند. 

در مورد انتخاب مشاغل نيز تاكيد بر مرزبندي‌هاي جنسيتي آشكارتر مي شود. مشاغل در نظر گرفته شده براي مردان : محقق، مكتشف، مخترع، موسس و پيامبر( نيوتون،وات، اديسون، فروبل و حضرت محمد) هستند؛ اما در مقابل مشاغلي كه براي زنان انتخاب شده بينام و به نوعي در جهت خدمت به شخصيت مرد مي‌باشند؛ مانند خدمتكار نيوتون در كتاب اول دبيرستان.

نكته قابل توجه ديگر نوع شخصيت پردازي نويسندگان اين كتاب‌ها است. در كتاب اول دبيرستان متني وجود دارد كه درباره جيمز وات مخترع اسب بخار است. شخصيت زن مقابل اين جوان باهوش مادربزرگي پير است كه اطلاعات لازم براي پاسخ گويي به سوالات وي را ندارد. در اين متن، كه ديدگاهي كاملا سنتي دارد، ذكاوت يك مرد جوان در مقابل يك زن سالخورده قرار مي‌گيرد تا برجسته تر نمايش داده شود. البته اين نوع نگرش به زن نه تنها در اين متن كه در كل اين كتاب‌ها نيز مشهود است. 

اگرچه پيشرفت يا گرايش نسبي به سمت برابري جنسيتي در اين كتب نمايان است ومتون كتاب سوم و پيش دانشگاهي تا حدودي  بيطرفانه  هستند، اما باز هم ردپاي اين نگاه مردسالارا نه درآنها ديده مي‌شود.
6- نتیجه گيري

علل نا برابري و تبعيض جنسيتي عليه زنان بسيار گسترده و گوناگون است. تجزيه و تحليل محتوايي و لغوي كتب درسي زبان انگليسي دبيرستان و پيش دانشگاهي نشان داد؛ گرچه هیچ سیاست مجزایی در رسیدن به برقراری تساوی جنسیتی در آموزش وجود ندارد، اما راهكارهاي متعددي وجود دارد که در تحقق سریعتر اين هدف کمک می‌کند. از جمله اين راهكارها، شناخت ارتباطات متعدد بین آموزش والدین و فرزندانشان و در نظر گرفتن علايق زنان و مردان در قانونگذاري، سیاستگذاري و برنامه ريزي‌هاي مهم دولتي است. دولت میتواند برابری جنسیتی را در آموزش از طریق قانونگذاری، اصلاحات سیاسی، توزیع مجدد منابع، ايجاد امكانات براي تحصيل زنان فراهم كند. ارائه معیار‌های خاص بمنظور کاهش نابرابری، و ايجاد محيط آموزشي مناسب برای هر دو گروه دختران و پسران از طریق تغییرات مثبت كتاب‌ها و برنامه‌هاي آموزشي، بالا بردن مهارت‌ها و تغيير رویکرد معلمین و فراهم كردن امکانات پیشرفته و مطمئن مي تواند در جهت رفع تبعيض مفيد واقع شود. متخصصان، ملزومات سياسي و منابع بايد دست به دست هم دهند تا بتوان از نيروي بلقوه فكري كاري نيمي از جمعيت بهره جست و در جهت بهبود منافع شخصی، اقتصادی و اجتماعی گام برداشت. 

تجزیه و تحلیل کتب درسی زبان انگليسي دبیرستان و پیش دانشگاهی، نا برابري  جنسیتی را در متون آشکارساخت. برقراري تعادل جنسیتی در فضای ایران به دلایل زیر توصیه شود: 1) مهمتر جلوه دادن پسران در كتب درسي برخلاف اصول عدالت جنسیتی میباشد؛ 2) امروزه در جامعه ايران زنان عهده دار مشاغل مهمي هستند و به تصوير كشيدن آنها تنها در نقش‌هاي سنتي مانند خانه دار يا مادر نادرست مي‌باشد؛ 3) ناديده گرفتن زنان در كتب درسي مي‌تواند خود انگيزه‌ای براي زنان در بدست آوردن مشاغل بيشتر و موقيعت اجتماعي بهتر و عدم توجه به نقش‌هاي ديگرشان به عنوان مادر و همسر شود.
بنابراین، عدم تعادل جنسیتی در آموزش و در کتب درسی عامل مهمی است که باید درخط مشي سياسي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. توليد و يا انتخاب مطالب آموزشي با در نظر گرفتن عدالت جنسيتي  میتواند به اعتماد بنفس فردی و هويت اجتماعی زنان كمك كرده كه اين به نوبه خود مي تواند بر پیشرفت آموزشی وشاخص‌هاي رشد اجتماعی نيز تاثیر گذارد.  

گرچه نتايج اين پژوهش نابرابري جنسيتي را در تمام متون كتب دبيرستان و پيش دانشگاهي آشكار ساخت، اما پيشرفت نسبي و حركت به سمت برابري جنسيتي را نمي‌توان ناديده گرفت. چنانكه كتاب پيش دانشگاهي در مقايسه با كتب دبيرستاني كمترين ميزان نابرابري را دارا است.

به دليل آنكه نظام آموزش و پرورش كشورمان يك نظام كتاب محوراست و مطالب كتاب مسير يادگيري را مشخص مي‌كند بهتر است قالب كتاب‌هاي درسي علاوه بر ارائه يك سري مطالب نظري، دانش آموزان و معلمين را به ارزشيابي و ارائه استدلال و تفكر انتقادي  ترغيب كند.

از آنجا كه پژوهش حاضر نشان داد كه تصويري كه از زنان در كتب ارائه شده نه تنها با وقعيت‌هاي جامعه جهاني بلكه با جامعه اسلامي و فعلي ايران نيز مغايرت دارد و جايگاه زن ايراني ديگر با نقش‌هاي كليشه‌ای كتاب‌ها همخواني ندارد، در انتها توصيه مي شود 1- كه نظام آموزشي كشور در جهت تغيير محتوايي اين كتب و ارائه الگوهاي مناسب تمهيداتي‌انديشيده و از متتن‌هايي استفاده شود كه جايگاه و هويت زن ايراني را منعكس كند و نگاه تبعيض آميز در مورد زنان را كه ريشه در نظام فكري سنتي مذهبي جامعه دارد ا ز متون درسي  بزدايد.2- با فرهم آوردن شرايط مساوي بستر لازم براي شكوفايي قابليت هاي اين قشر از جامعه را فراهم كرده، تا زنان با خود باوري و مشاركت بيشتر در امور اجتماعي بتوانند نه تنها جايگاه خود را در اذهان عمومي بلكه شاخص‌هاي توسعه اجتماعي را نيز ارتقاء دهند 

ضميمه
معيارهاي بررسي نمود تساوي جنسيت به استناد مقاله ريفكين

1.تعداد دفعاتي كه نام زنان يا مردان برده شده

الف. نسبت زنان داراي نام به شخصيت‌هاي مرد

ب. نسبت ارجاع به اين شخصيت‌ها ( ضماير شخصي با مرجع ضمير مشخص)

ج. نسبت كل شخصيت‌هاي زن به مرد

2. نحوه نامبرده شدن (متناسب با هنجارهاي فرهنگي زبان مقصد)

الف. نسبت تعدادي كه نام كوچك زنان، در مقايسه با مردان، كامل آورده شده.

ب. نسبت تعدادي كه نام كوچك مردان، در مقايسه با زنان، با احترام برده شده.

ج. نسبت تعدادي كه زنان، در مقايسه با مردان، با عناوين محترمانه ديگري نام برده شده‌اند. مانند: تنها با ذكر نام خانوادگي، نام كوچك و بزرگ، نام و نام خانوادگي و نام خانوادگي همراه با عناويني مانند پروفسور يا دكتر.

3. تعداد دفعاتي كه زنان مرجع 

الف. ضمير اول شخص مفرد

ب. دوم شخص مفرد

ج. دوم شخص جمع هستند.

4. تعداد دفعاتي كه زنان فاعل جمله هستند.

5. تعداد دفعاتي كه زنان مفعول ( مستقيم يا غير مستقيم) جمله هستند.

6 نسبت استفاده افعال مختص به زنان به كل افعال ذكر شده براي مردان و زنان

7. نسبت استفاده قيدهاي مختص به زنان به كل قيدهاي ذكر شده براي مردان و زنان

8. نسبت استفاده صفات مختص به زنان به كل صفات ذكر شده براي مردان و زنان

9. تعداد دفعاتي كه زنان در يك عبارت نامشان پيش از مردان آورده شده.

10. تعداد دفعاتي كه مردان در نقش خانه دار ظاهر شده‌اند.

11. تعداد دفعاتي كه زنان در مشاغل بيرون از خانه ظاهر شده‌اند.

12. نسبت مشاغل ذكر شده براي زنان به مردان.

13.نسبت ارجاع به زنان و مردان در عناوين، درس‌ها يا هر قسمتي از متن كه برجسته است.

14.نسبت نام بردن شخصيت‌‌هاي مشهور زن به شخصيت‌‌هاي مشهور مرد.

15.نسبت دفعاتي كه زنان در مقايسه با مردان مورد تمسخر قرار گرفته‌اند.

الف. نسبت متون نوشته شده توسط زنان به مردان.

*براي سهولت در آمارگيري از تعداد دفعات و درصد به جاي نسبت استفاده شده. همچنين علاوه بر افعال، صفات و قيود خاص كل آنها نيز دز نظر گرفته شده.
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